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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۵( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۶ -۰۷؛ ۱۳۹۱ -۰۳ -۱۸؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۱۶شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 :کلام شیخ ابن عربی ھترجم -1

و اگر خواھی  -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(
وجود، و ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندبگو چون 

ی دیگر کھ چون أمردر  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اظ
 ی کھمحلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، نیستبرای او باشد ای آینھ

او برای  تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می
 .آن
ی در آن روحکھ  ھ شدهتسوی ی (پیکری)حوجود شبَ را ھم چون م عالَ ھمھ ایجاد کرده بود  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و

ی را مگر محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیإلھي  حُكمشأن از . و ای صیقلی نشده بودنبود. پس، [عالمَ] چون آینھ
حصول استعداد آن (نفخ) نیست مگر ، و (دمیدن) در آن ھ نفخب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب . وکھ پیوستھ بوده و باشددائم  تجليقبول فیض تسویھ شده برای  تصوراز آن 

سوى او باز ھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (يْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ إِلَ وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوست أمرپس، ھمھ . او فیض أقدساز 
و آن آینھ بود، جلاء  آدم عینِ و ، را داشت عالمآینھ ى جلاء ااقتضأمر  پس،. چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرمي

، تعبیر قوماصطلاح در  است، کھ از آن عالم تصور ، کھھستند تصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائك، و تصورآن روح 
ھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  ."الكبیر إنسانھ "ب شودمی
منصب بھ گمان خود در او شایستگی ھر ، و خود را ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب از آنھا  ایهقو
گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیبھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یعال

در بر  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -حقیقة الحقائق، وسوی پیشگاه إلھي، و 
 ).پایین آن را را، بالا وقوابل عالم دارد ھمھ 

 : و فیض مقدّس اشارتی بھ فیض أقدس -2
 ) چنین آمده است:۱۶۸-۱۶۹"شرح دعای سحر" (ص  در شرح اصطلاحات ضمیمھ

 فیض اقدس و مقدس
 در بحث فیض چند نكتھ است.

، "جارى شدن"، "بخشش"، "عطا"و  "ریزش"و  كھ روان گردد"، "بسیار شدن آب چندان. فیض در لغت بھ معناى ۱
 آمده است. "سرازیر شدن"

خارج از ذات و نیاز و  هگیرد و در آن سبب و انگیزسرچشمھ مىگوید: فیض، فعلى است كھ از ذات فاعل . بوعلى سینا مى۲
احتیاج دخالت ندارد و فعل فاعلى است كھ فعل وى ھمیشگى و دائمى باشد. و غرضى در آن فعل براى فاعل جز نفس فعل 

 نباشد.
ھستى چیزى  ھاین ھمشود از زیادى و افزونى رحمت اوست بنابرنیاز است و آنچھ از وى سرازیر مى. حق تعالى ذات بى۳

 آیند.باشد. و بھ ھمین فیض است كھ تمامى موجودات از عدم بھ وجود در مىحق تعالى نمى "فیض"جز 
 اند.تقسیم كرده "مقدس"و  "اقدس". اھل معرفت فیض حق را بھ ۴
 اند:را چنین تعریف كرده . "فیض اقدس"۵
و بھ عبارت دیگر فیض  ھاى آن در حضرت علمیھ بوجود آید."شود كھ اشیا و قابلیتتجلّى حبّى ذاتى است كھ موجب مى"

 شود. كھ صورتھاى اسماى الھیھ ھستند.مى "اعیان ثابتھ"گیرد و موجب ایجاد اقدس از مقام احدیت سرچشمھ مى
آن فیض حضرت حق است كھ موجب وجود موجودات در عالم خلقت و آفرینش از جبروت تا ملك  "فیض مقدس". ۶

گیرد و موجب تحقق اعیان در عالم ھ عبارت دیگر فیضى است كھ از مقام واحدیت و اعیان ثابتھ سرچشمھ مىگردد. و بمى
 شود.خارج مى

دھنده) مغایرت ندارد و ھمچنین دورى است كھ فیض با مُفیض (فیض "اقدس"اند: از این جھت . در وجھ نامگذارى آن گفتھ۷
 (انتھاء) ض مقدس، كھ در آن یك نوع مغایرتى بین فیض و مُفیض وجود دارد.این فیض از نقایص امكانى است. بھ خلاف فی

 ده است:) چنین آور۹۹، ص ۱رح فصوص خود (ج ابن ترکھ ش صائن الدیّن
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از او. پس، در آن برتر قابل و فاعل و كاسب و مكتسب از دوگانگی فیض أقدس گردد بھ آن بر می قابل و أصلتو دانستی کھ 
 ھایساقیھای با نردبان یأحدبرسد بدان  یا، آن عقل و جوارحھای ا چنگالبیق گریزانش صید شوند حقاکھ از آن است 

 ...قل ع هنشأدر  است غالب تقابليّ  تثنویّ ت آن کھ ضروربھ خاطر ، آنھا و مدارج مقدمّات فكري
 ) چنین آمده است:۲۰-۲۱(ص  -رضوان الله تعالی علیھ -در تفسیر سوره حمد امام خمینی

اما حقیقة الاسم، پس، از براى آن، مقام غیبى و غیب الغیبى و سرّى و سرّ السرّي است؛ و مقام ظھور و ظھور الظّھورى؛  و
و چون اسمْ علامت حق و فانى در ذات مقدسّ است، پس، ھر اسمى كھ بھ افق وحدت نزدیكتر و از عالم كثرت بعیدتر باشد، 

اسمى است كھ از كثرات حتى كثرت علمى، مبرّا باشد؛ و آن تجلّى غیبى احدى  در اسمیتّ كاملتر است؛ و اتمّ الأسماء،
پس از النّجم).  ۵۳:۹" (أوَْ أدَْنى، "كھ شاید اشاره بھ آن باشد كریمھ شریفھ» اقدس فیض«احمدى است در حضرت ذات بھ مقام 

است؛ و پس از آن،  "فیض مقدس"تجلىّ بھ آن، تجلىّ بھ حضرت اسم �َّ الاعظم است در حضرت واحدیت؛ و پس از آن، 
حضرات اعیان الى اخیرة دار التحّققّ؛ و نگارنده در رسالھ مصباح الھدایة و رسالھ شرح  تجلیات بھ نعت كثرت است در

 ام.دعاى سحر تفصیل این اجمال را داده
"و  "اشد؛ و اطلاق تعیّنات وجودیّھ ب "اسم"است اگر مراد از  "فیض مقدسّ"مقام ظھور بھ  "�َّ بھ آن از جھت اتحّاد  "�َّ

 اشكال است...فناى اسم در مسمّى بى ظاھر و مظھر و
 فرمایند:) می۶۱۰ (ص چھل حدیثو در کتاب 

را مبدأ  "فیض مقدس"را مبدأ اسماء ذاتیھ دانند، و مقام تجلى بھ  "اقدس فیض"و اھل معرفت و اصحاب قلوب مقام تجلى بھ 
دانند. و بحث در اطراف آن منجر نیز نمى "عین"دانند، چنانچھ نمى "غیر"رند، و تجلى بھ فیض مقدس را اوصاف فعلیھ شما

 شویم.شود بھ بحث از اسماء و صفات بھ طریقھ آنھا و از مقصد خارج مىمى
 آحاد و أفراد باداشتھ باشند  توحّدپس، چون  استعداد چنین فرمود: حصولشیخ مؤیّد الدیّن جندی در شرح افیض اقدس و 

حقائق قابل و مقبول، و حامل و محمول، و ظاھر و مظھر، و در جمع ساري  تسرّ أحدیا ب است موحّد ، کھوجود واحد
 ھتعدیدی ھایتآثار نسب ی گردندتلاشم، و دوگانگیو امتیاز و  تمباینآنچھ بدانھاست أحكام ل شوند ضمحممتجلّي و مجلى، 

ھ عالم بدر  ء خودأسماا ب شود ھراظ حقّ  . پس، چونتوجّھ نفسي رحماني نفخ روح إلھي با قبولبرای استعداد قابل ھنگام 
 فھم . پس،معنباشد مگر جبعد تفصیل و نفخ روح أحدي جمعي إنساني،  اد یابند برایفرقاني تفصیلي، استعد تكثر تصور

  کن!
 این دو بیت از غبار ھمدانی شاید ناظر بھ ھمین معنا باشد: 

 دل مجروح ما را مرھم از مُشک تتَار آرد  شمیــم زلــف یار آرد نصبحگاھی چـونسیــم 
 زنـنـد آتش بھ گلبـن تا نکـوتر گل ببار آرد  بسوز ای آتش عشق استخوانم را کھ دھقانان 

 : )۱۵۶-۱۵۸(ص  بر فص آدمی شرح جندیادامھ  -3
ھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (إِليَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ  وَ "، ءشانتھاو ء ، ابتدااز اوستأمر پس، ھمھ فرمود، " -رضي الله عنھ -او 

 " .چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرسوى او باز مي
منتھى بھ خاطر آن کھ  اتی نداردمنافاین ، و  استحقّ  از آن یمبدأ أمر وجود و منتھاآن است کھ  -رضي الله عنھ -مرادش 

یث ظاھریت و است از حقابل نیست آنجا جز او. پس، او ، و و سوی او باز خواھد گشت غاز شد سوی اوست، چھ از او آ
، و آن است متبیّن متعیّن قابل ھ، و مرتباست وجود مقبول متعیّناش. پس، حیث باطن و عیناست از مقبول او ، و شمظھریت

، و ظاھر است باطن حقِّ  وجودِ  ظاھرِ  [مرتبھ]دان ، و متعیّن باست مظھر ھ، و مرتبھبین وجود و مرتباست أمر محصور
سوی غیب از دائم کھ ، ھستند عین غیبيّ ھمھ از ، و در آنھاو  است مظاھربھ توسطّ  ، و باطن عین ظاھراست ى باطنمجلا
سوی اوست ، او اوست، نیست آنجا جز اوعین، و بھ عین از و  ،عینبھ علم از غیب، و سوی  تشھاداز ، و ت آیندشھاد

 .مصیر
آن و روح آن آینھ بود، جلاء  آدم عینِ و ، را داشت عالمآینھ ى جلاء اأمر اقتضپس، فرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ

 ."تصور
إنساني  تصوردر إنسان و  بانشود مگر صل او ح است، كمال جلاء و استجلاء مانإیجاد ھاز راد چون م: و گویدمی عبداین 

 -سلّم آلھ و صلّى الله علیھ و -رسول اللهچنانچھ ، خودش نموده است صورت مقدسّ اتذاحخدا آن را م ، کھثلي كمالي إلھيمِ 
یاد کردیم،  أوّلچنانچھ در  تأوّل تورادر و  "،على صورة الرحمن" تی [دیگر]،روایدر و "، صُورَتهِ عَلَى آدَمَ  اللهَُّ  خَلَقَ " فرمود،

ھمان گونھ ، و فرمود -تبارك و تعالى -اللهخود،" چنانچھ  و شكل و صورتمثال بر  را إنسانکنیم خلق آمده است، "خواستیم 
كشف و روی  از عرش قلب عبد مؤمن،نیز إستواء دارد بر الله  تعرش وجود، صورإستواء دارد بر رحمن ال تصورکھ 

فرمود، "فرا  -تعالى -هللاز  تحكایدر  -سلّمآلھ و صلىّ الله علیھ و  -. رسول هللاست موجود ،شھود و إیمان و صدق و حقّ 
، و كون ھمھ [اسماء] استقابل  ھمانؤمن بنده م م". پس،مؤمنبنده قلب لی فرا گرفت مرا ونگرفت مرا زمینم و آسمانم، 

 نایمإ -است کھ بود كمالبر ھمان و ذات  -شوندظاھر می أسماء و صفاتاست، کھ با او  ن) -(نعمت، إلھی جامع إلّيّ 
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تغیّر و از  خود را مظھریتدر صور ذات و أسماء و صفات ظاھر بخشد می، و أمان خود لّي محیطقابلیتّ كا ب آوردمی
 ھایتصوردھنده است أمان  عنی، ینیزكامل و مؤمن بھ صورت  خود كاملرا در آینھ ھا آن صور نمایدمی ھراظو تحریف، 

شان أحكام و أسرار ھایمحلدر ھا آن إظھارا و عدم، بخفاء حكم غیب شان از عدم ظھور آثاراز  آنھا را نیز و حقائق ھاتنسب
 مظھر كلّي و مقصد غائي أصلي مانإنسان ھ. پس، و مثالي ،و عنصري ،و طبیعي ،و روحاني ،حقائق مظھري معنويدر 

را زی، است قبول نتریملاك را تجلّي إلھي او قبولت. پس، مثلیاز منزّه  ھثلیمِ  ت، و صاحب صورھإلھی ت، حامل أماناست
خود مگر آن کھ در  مظھریتا إلھي ب تقبول و تعیّن صوری از نحورا بر فیض  کند لوقب نیست کھ قوابلی از قابل ھیچ

، و طبیعت ترین آنھاستملاروحانیات و ك ترینمّ ات او روحانیت تر. پس،مّ او ت ترملاوجھ كآن ھست بر إنسان كامل مثال 
، و ترین آنھاستملاو شبرترین نشآت و  ترینعیوس او ، و نشأتترین آنھاستدلمتعاو  ھاجامز ترینمعاج او عنصري
در حق و خلق  ت، و تعیّن صورترین آنھاستپذیرامظھریات و استعدادات و  ترینمّ اع او ظھور حق و تجلّي او برای استعداد

كمال ذات شد تصّل ا او ماستجلاء، و ب كمال جلاء و شد صلاح ا او، و بآشکارترین آنھاستتعیّنات و  ترینملاك او ظھریتم
ی بدون شبح یھ شدهسوآن آینھ تعین جلاء و او ، بود إنساني عنصري تصور ینأوّل -علیھ السّلام -آدم كمال أسماء، و ھ ب

زنگاری  ا اوب بخشید ، و جلارا ى أتمّ و مظھر أعمّ مجلااین  آشکار نمود، و حقّ بود إنساني كمالي هنشأاین روح قبل وجود 
 آن را داشت ياقتضسان کھ إآن ، و دید خود را در اوكامل،  یتجلیّفرمود برای آن در او ، و تجلّى بود المعشخص را کھ در 
 حقّ و ، نیزالم ا او عب شد ملاظھور جامع بین كمال أسمائي و كمال ذاتي، و كبا  شد برای خود در او، ھرا، و ظاو ذات كمالي

بود عالم  ت، آدم عین قابلی بود. پسحقّ  تصورکھ او بر  بود، آدم تصورت زیرا او بر صور ترینملاكا آن بر بشد ھر اظ
 روح عالم در آینھ او ھمانظاھر  ھإلھی تصور او. پس، و عین جلاء قلب قابل تجلّي كمالي جمعي إلھي آن و إنسان عین

از آنچھ بر تغیّر و تحریف از   توسطّ آن و بھدر آن ظاھر  حقِّ  تصوراست برای إنساني قلب قابل مؤمن  ت، و مظھریاست
 کن! فھمپس  در خودش. آن است آن (صورت)

 :)۶۱-۶۲، ص ۱(ج  در شرح خوارزمی چنین آمده است شرح قیصری (خوارزمی): -4
 و باقى نماند اینجا مگر قابل، و قابل نیز متحقق نیست مگر از فیض اقدس.

عبارت است از تجلّى، از حق است، و استعداد قبول تجلّى نیز از حق است. پس در یعنى: چون بیان كرده شد كھ فیض، كھ 
 اینجا باقى نماند غیر قابل. پس مستعد قابل كیست؟

گوید: حق را دو نوع تجلّى است: یكى اقدس از شوایب كثرت اسمائیھ و نقایص حقایق امكانیھ، كھ آن تجلّى حبّى ذاتى مى
تعدادات اوست در حضرت علمیھ، بعد از آن در عینیھ، لا جرم مستعد قابل مستند بدان تجلّى اس است كھ موجب وجود أشیاء و

فیض اند تجلیّات الھیھ را، فایضند از حضرت بارى سبحانھ بھ است. و تحققّ او چنانكھ بتقدیم رسیده است كھ اعیان، كھ قابل
 اقدس.

كند استعدادات این ائیھ كھ موجب ظھور است آن چھ اقتضا مى، و این فیض عبارت است از تجلیّات اسممقدّسو تجلّى دوم 
 اعیان در خارج. و فیض مقدسّ مترتب است بر فیض اقدس.

پس بر این تقدیر چون مقرّر گشت كھ قابل و آن چھ بر وى مترتب است از استعدادات و كمالات و علوم و معارف و غیر 
 آن، فایض است از حق تعالى و حاصل است از او.

وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوستأمر پس، ھمھ "[ مر كلّھ منھ، ابتداؤه و انتھاؤه، و إلیھ یرجع الأمر كلّھ، كما ابتدأ منھ.فالأ
 " .چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرسوى او باز ميھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (إِليَْهِ يُـرْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّهُ 

مأمور بھ وجود است بھ دو  "،امر"ریف و تكمیل از اوست. و مراد از أن بحسب ایجاد و تصگوید: پس ھمھ امر یعنى شمى
 ."نون"و  "كاف"حرف 

ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَ " ،فرمایدمى . چنانكھ ظھور وجود ھر مأمور از ابتدا از حق بود، و حق او را اوّل و "نْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِنمَّ
شود مگر در قیامت كبرى بھ ھر موجود، كھ حاصل است بھ امر ھم بھ سوى اوست. و این رجوع متحققّ نمى مبدأ رجوع

كھ موجب رفع اثنینیت و ظھور حكم احدیت  -سبحانھ و تعالى -فناى افعال و صفات و ذات در افعال و صفات و ذات بارى
 شعر: اند، و پیش از قیامت قیامتھا دیده.دهاست، مگر آنھا را كھ از ھستى رمیده و در خلوتخانھ نیستى آرمی

 پس ورا ھر لحظھ مرگ و رجعتست             مصطفى فرمود: دنیا ساعتست
 خودى گویند، بیت:لا جرم از غایت شوق و كمال ذوق در عین بى

 ھم یافتم از حقیقت خویش خبر  ھم كردم ازین ھستى موھوم گذر
 ھستم و ھم نیستم این طرفھ نگر ھم  ترھم بودم و ھم نبودم این نادره

را  عالمآینھ ى جلاء اأمر اقتضپس، "[ فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عین جلاء تلك المرآة و روح تلك الصورة، 
 ]."تصورآن و روح آن آینھ بود، آدم عینَ جلاء و ، داشت

از براى سببیتّ  "فاء"باشد، و  "المّ "جواب " فاقتضى"شاید كھ رجوع است در این كلام بدانچھ در صدر بیان او بود. و مى
است. یعنى سبب آن كھ حق ایجاد عالم كرد، و چون شبح كھ او را روح نباشد یا آینھ كھ جلا نیافتھ باشد، اقتضا كرد امر الھى 
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صود است از آینھ عالم، [و] آن ظھور اسرار الھیھ است كھ مودع است در اسماء و صفات، جلاى مرآت عالم را، تا آن چھ مق
 بحصول پیوندد، و مظھر جمیع این اسرار انسان است از روى اجمال و تفصیل.

پس آدم بھ معنى انسان كامل عین جلاى این آینھ و روح این صورت آمد، چھ عالم بھ وجود او تمام شد، و اسرار و حقایقش 
 بظھور پیوست.

و نزد ارباب تحقیق محققّ است كھ در عالم ھیچ موجودى نیست غیر انسان كھ ظاھر شده باشد او را حقیقت او و حقیقت غیر 
او، بدان حیثیتّ كھ بداند كھ عین احدیت است كھ ظھور یافتھ است و عین حقایق گشتھ. و حضرت الھى بدین اختصاص كھ 

. یعنى: ما عرض "إِ�َّ عَرَضْنَا الأْمَانةََ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجْبِالِ " كند كھقت اشارت مىمال معرفت حقیانسان راست، در ك
كردیم امانت شناخت حقیقت را بر اھل سماوات و ارض، یعنى بر ملكوت و جبروت آنھا. پس ابا كردند، و از حمل این بار 

] [نھ چون استعداد انسان پ -۱۱ك ریختند، از آن روى كھ استعدادات ایشان [بگریختند، و با وجود آن تشنگى آب بقا بر خا
نْسانُ "بود.]   . و انسان در حمل این امانت تجاسر نمود و گفت، بیت:"إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً  وَ حمَلََهَا الإِْ

 دل نادان من امانت دوست             ھم بھ پشتى آن كرم برداشت
 اد او طاقت مقاومت حمل این بار بود.چھ در استعد 

است بر نفس خود كھ ممیت اوست و مفنى ذات خود است در ذات حق سبحانھ و تعالى، و جھول است  "ظلوم"و این انسان 
، و نافى غیر و مثبت الله بھ حقیقت اوست. لا جرم "لا إلھ الا الله"مر غیر حق را، و نافى است ما سواى او را و گوینده 

اند بھ اسمائى كھ منتقش است و صادر بھ واسطھ اتیان از حق، و لیكن حقایق و اعیان مجرّده و غیر آن اگر چھ عالمأرواح 
دانند. و لھذا آدم علیھ السّلام چون مشاھده كرد كھ ایشان از اسماء مسمّیات كھ اعیان و ثابتھ آن اسماء را، چنانكھ ھست، نمى

سبحانھ  -انباء كرد بھ اسماء ایشان. و حق" لْمَ لنَا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنالا عِ "د اعتراف نمودند كھ: حقایق است عاجز گشتند، و بھ عجز خو
. یعنى: ھر یكى را از شما مقامى است معلوم كھ "ا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ ما مِنَّ "راست خبر داد كھ:  از این مقام كھ ایشان -و تعالى

 ."لو دنوت انملة لاحترقت"و جبرئیل نیز از این روى گفت: تعدى از آن متصور نیست. 
 بھ نور تجلّى بسوزم تمام   قدم گر فراتر نھم زین مقام

 یافت قابَ قوَْسَیْنِ ز حق قربت   چو سیّد رخ از سوختن برنتافت
 چو عقل كل آگھ ز ھر جزو و كل   رسید آن سپھ دار خیل رسل

 نشانى نشان ھم نبودبس بىز   بھ جایى كھ آن جا مكان ھم نبود
 بگوش دل و جان شنید آن صفى   نكات خفى ز سرّ فَأوَْحى

 كھ بوى گل تازه اندر گلاب  چنان گشتھ مستغرق اندر خطاب
 احد ماند و كثرت شد آن دم فنا   ز احمد چو میم منى شد جدا 

 بھ چشم خود آن دم رخ خویش دید  شنیدپس آن گھ كلام خود از خود مى
 
 


